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 چکیده 
چیزی ) «ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله فیه»حدیث یکی از روایات مطرح و مورد استناد عارفان مسلمان، 

و « معه»، «قبله» روایت همانندهایی دارد که با واژۀاست. این  (را ندیدم مگر آنکه خدا را در آن دیدم

های پیشین صوفیان به برخی مشایخ  حدیث مورد نظر در نوشته در برخی متون هم آمده است.« بعده»

)ع( منسوب شده است. این در حالی یشوای مؤمنان علی ابن ابی طالبپ پسینی، به ۀها و در دور آن

است که در میراث سترگ و استوار )از منابع درجه اول( شیعه و اهل سنت چنین حدیثی گزارش نشده 

 است.

 ـ  عارفانی در طول تاریخ انتهـایی آن   ۀاز این حدیث و بر مبنـای واژ  ـ از حلاج گرفته تا معاصران 

ۀ کسـانی  از افق اندیش ویژه بهاند. در عرفان اسلامی  وحدت وجود داشته ۀسو با نظری هایی هم برداشت

عربی، وحدت وجود وحدت حقیقی اطلاقی است. به این معنا که وجودِ واحد و یگانه، خداست  مانند ابن

 که تجلیات و مظاهر آن دارای کثرت است.

نصوص حدیثی، در جهت تحکیم این برخی عارفان بر اساس آیات قرآن و مستنداتی از برخی 

اند. نقد و بررسی این روایت از حیث سندی و متنی در این پژوهش  انگاره )وحدت وجود( بهره گرفته

های متفاوتش روایتی از پیشوایان  نظر از اینکه این متن با گونه مورد توجه قرار گرفته است. صرف

توان  میلحاظ قواعد فهم متن غریب نیست،  هها ب باید گفت گرچه برخی از این برداشت ،دینی نیست

 معانی دیگری نیز مطابق با فهم عرفی و قواعد عقلی بر آن حمل کرد.

 .، نقد حدیثوحدت وجودعرفانی،  روایاتما رأیت شیئاً الا و رأیت الله فیه،  :ها کلیدواژه

                                                           
  )نویسنده مسئول(دانشگاه کاشانحدیث،  و قرآن علوم گروهدانشیار  *

 ghasempour@kashanu.ac.ir کاشان/دانشگاه حدیث،  و قرآن علوم گروهدانشیار  **

 saberimohammadali1356@gmail.com/ دانشگاه کاشان، دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ***

 ۹/۳/۹۷تاریخ پذیرش:             ۲۲/۹/۹9تاریخ دریافت: 
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 مقدمه. ۱ 
خنی از مشاایخ  س عنوان بهگرچه ابتدا « فیهرأیت الله و ما رأیت شیئا إلا »مشهورِ  روایت

ب شاده اساتا ایا     منساو پیشوای مؤمنان علی)ع( بعدها بیشتر به  ،صوفیه مطرح بوده
از آن حضار  و کساانی دیگار     ،اش انتهایی ۀی دیگری در واژها همچنی  با شکل مت 

تاری  اندیشا     محاوری  در جهات ون متا عرفا از ای  برخی از ا برداشت است شده نقل
 ۀرواج گساترد  تواناد انگیا ۀ   می که همی  وحد  وجود بوده است عرفانی یعنی نظری 
ای  ای  روایت  ۀدربارباشدا به هر روی خصوص در میان پسینیان  به ،آن در آثار عرفانی

 :ندا مطرح ها پرسش
 ؟ است طی کرده یعرفان آثار چه مسیری را درجهت مت  و انتساب از  روایتای  ا 
 در منابع حدیثی وجود دارد؟   روایتای  آیا ا 
چگوناه باوده   وحاد  وجاود    نظریا   در تأیید روایتای  عرفا از  برداشت ۀشیوا 
  ؟و تا چه اندازه ای  برداشت مطابق با قواعد فهم مت  است است

در آثاار   مات  روایات   تحولا سیر 1ه کرد: جنبه توج سهباید به  در پاسخبنا بر ای  
 یهاا  برداشات  ا۳ ،آزمایی حدیث بودنش و راستی در انتساب آن تحولا سیر ۲ ،عرفانی

تار شادن    جنباه و بارای روشا    ؛ که در ضم  ای  ها و بررسی ای  برداشت عرفا از آن
  اوحد  وجود را بر اساس متون اصیل عرفانی بهتر شناخت ظری برداشت عرفا باید ن

 آثار عرفانی درروایت متن  تحول. سیر ۱

 «قبله»و « فیه»ی ها . با واژه۱ـ۱

هاایی   که سخ  چه کسی باشد ا در طول تاریخ با تفاو  از آن پوشی با چشما   روایتای  
هفتم  گ ارش شده استا در مصادر قدیمی ترِ عرفان و تصوف تا قبل از قرندر مت  آن، 

ماا رأیات شایئالا إلا و    »است:  آمدهمتفاو   شکل)بر اساس تاریخ وفا  مؤلفان( به دو 
کلاباایی،   ؛۲1۹: 12۲۳رازی، « )قبلاه ما رأیت شایئالا إلااا و رأیات الله    »و « فیهرأیت الله 
: 1۹9۲همادانی،   القضاا   عی  ؛۲۷۹: 1219غ الی،  ؛11۲: 1۳۷1؛ هجویری، ۳3: 1۹۳۳
نیا  نقال شاده    « ما نظر  فی شای  » ،«ما رأیت شیئالا»جای  ه( و در هر دو شکلش ب۳1
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: 1۳۲۲، رازی دایاه  ؛1۳۲: 1۳99؛ بقلی شیرازی، 19: 1۳21همدانی،  القضا  عی است ) ی
  ا(9۳

 «عنده»و « بعده»، «معه»ی ها یک از واژه. با هر2ـ۱

جاای   اراتی نی  گ ارش شده که در آن باه علاوه بر دو شکل بالا عب ،پسی  یها در دوره
تغییارا    گااه جایگ ی  شده و « عنده»یا « بعده»یا « معه»یی مانند ها واژه ،«قبله»یا « فیه»

، عربای  ابا  بیشتری در عبار  صور  گرفته و به افراد مختلفی نسبت داده شده است )
 ؛۲۷: 1۳1۲هیجاای، لا ؛13: ۲003جیلاای،  ؛21۲ :12۲3، اباا  ساابعی  ؛۲1۹، ۷ج: 1۹۹2

 ا(1/۲۷: 1203گنابادی، 

 کنار هم و با هم «معه»، و «بعده»، «قبله»ی ها واژه. با 3ـ۱

ی هاا  که نشان دهند که در لفظِ عباار  اخاتلاف اسات، واژه   ها برای آن در برخی کتاب
قوناوی،  ) اناد  پیوست کارده به هم « و»یا « أو»وف را با حر« معه»و « فیه»، «بعده»، «قبله»

 گا ارش همای  شایوه    زیااد ( و به احتماال  ۲2۳: 1۳9۳صدرای شیرازی،  ؛119: ۲003
صاور    باه  هاا  ایا  واژه ، مجماوع  ماا  عصار عث شده که در بعضی کتب پسی  و همبا

ما رأیات شایئا إلا و   »ی شود و عبار  بدی  صور  نقل شود: روایت تلق پیوسته ج  
 ؛۲۷9: 1۳31ملکای تبریا ی،   « )قبله و معه و بعده »اااو یا  «معهرأیت الله قبله و بعده و 

 ؛۲13 و 132: 1۳۷9آشتیانی،  ؛129: 1219همو،  ؛10۳: 1۳3۳همو،  ؛۲۲: 1۳۷9خمینی، 
، مطهار   ؛۳0، 1ج: 12۲۳هماو،   ؛1۳، ۲ج: 12۲9حساینی تهرانای،    ؛1۲0: 1۳۷0همو، 
 ا(۳۹3: 1۳۷۷

اساس است و در متاون   بدی  شکل کاملالا بیبار ِ ترکیبی رسد ع می بنابرای  به نظر
 پیشی  خبری از آن نیستا

 روایت . سیر تحول در انتساب2
شد ا نی  مانند بسیاری از جمالا  عارفاناه،     تر گفته پیشا که آن  ای  عبار  و مانندهای 

 :است ا ای  انتسابا  به شرح زیراند دهدر گذر زمان به افراد مختلفی نسبت داده ش

 جلاحسین بن منصور ح .۱ـ2

أناه قاال:    یلیم ب  عمران النیخ إبراهیع  الش»چنی  آمده است:  اخبار الحلاجدر کتاب 
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ت یا ئا إلاا و رأیش  تیأصل کلا خطا ااا و م  هذا قلت: ما رأ ةقول: النقطیسمعت الحلااج  
 ةاماا الجملا  »ایا  بااره نوشاته اسات:     در محقق کتاب ا (۲0: ۲009ماسینیون، « )هیف الله
ا  )مخطاو   یا   المقدساى فاى شارح حاال الاول    یفهى مثل مشهور نسبه ع الد ةریالاخ

 ا(جا همان« )ااا( الى الحلاج۲1۳ورقه  1921طانى یالمتحف البر

 د بن واسع  محم. 2ـ2

به محمد ب  « ما رأیت شیئالا الا و رأیت الله فیه»عبار   پیشی  متصوفه،در بیشتر مصادر 
 واسع نسبت داده شده استا

 های پیشای  اهال تصاوف    تری  کتاب که از مهم التعرف لمذهب التصوفدر کتاب 
ره: ماا  یا ها و قاال غ یا ف اللهت یا ئا إلا و رأیش  تیقال محمد ب  واسع: ما رأ: »است، آمده

 ا(۳3: 1۹۳۳)کلابایی،  «قبله اللهت یئا إلا و رأیت شیرأ
ئا قط الااا  یش  تید رح ما رأیب  واسع کو محمد»نویسد:  می نی  کشف المحجوبدر 
 ا(2۲3: 1۳۷1)هجویری،  ااا« اللهئا قط الاا یش  تید رح ما رأیه ااا شبلى کویف اللهت یو رأ

و ابا    ینقل الثاور : »آمده است مشرع الخصوص إلى معانى النصوصدر همچنی  
ره: ماا  یا ها و عا  غ یف اللهت یئا إلا و رأیش  تید ع  محمد ب  واسع: ما رأیعطا  و الجن

 ؛11: 121۳ترماذی،   نا::  نیا  ؛ ۳1: 12۲۹)مهااممی،   «قبلاه  اللهت یئا إلا و رأیش  تیرأ
 ؛2۹: 1۹01عطاار نیشاابوری،    ؛9: ۲003قشایری،   ؛۷1۳، ۲ج :1۳9۳مستملی بخااری،  

غ الای،   ؛۲91: 1۳9۳بخااری،  مساتملی   ؛۷1: 1۳۹3فرغاانی،   ؛113: 1۳9۷، سلطان ولد
 ا(هست« قطا» واژه« إلا»از  پیش)در دو مصدر اخیر  11: 1۳9۳عراقی،  ؛1۹: 1۳۳۳

 بوبکر بن ابی قحافه، عمر بن خطاب و عثمان بن عفان. ا3ـ2

در  ،شاد  مای  با  واساع نسابت داده    محمدای  عبار  به  ،صوفیه پیشی در آثار گرچه 
نشار دادنادا    سخنان سه خلیفاه  عنوان بهرا  آن و مانندهایای  عبار   ،پسی ی ها دوره

 ا(۳1: 1۹9۲، همدانی القضا  عی بینیم ) می القضا  عی اولی  بار ای  نسبت را در آثار 
نقش مهمی در شهر  ای  انتساب داشته اسات؛ او بارهاا عباار     بوده که  عربی اب اما 
، 1جتاا:   ، بای عربی اب را به ابوبکر نسبت داده است )« ما رأیت شیئالا الا و رأیت الله قبله»
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 ،۲۳۹ ،12۷ ،119، ۳ج ،19۷ ،112 ،212 ،۳19، ۲ج ،90۷و  132 ،23۳ ،211 ،110 ی
 ا(19و  ۷، 2ج ،11۹ ،۳۷3

 هماان: را به عثمان ب  عفاان ) « بعده اللهت یئا إلا رأیش  تیما رأ»او همچنی  عبار  
را به عمر ب  خطاب نسابت داده  « معه اللهت یئا إلا رأیش  تیما رأ»( و عبار  90۷، 1ج

 ا(۳۷3، ۳جهمان: است )

ورده، به سه خلیفه نسبت بالا را کنار هم آ گان  ، جملا  سهدر جایی دیگر عربی اب 
و در ادامااه، جملاتاای فااراوان شاابیه بااه آن جماالا  و در همااان راسااتا از زبااان داده 

ت یئا إلا رأیش  تیعنه: ما رأ الله یق رضیقال الصد: »است بیان کردهگویندگانی ناشناس 
معاها و رو  عا     اللهت یا ئا إلا رأیت شا یا عنه: ماا رأ  الله یقبلها و قال الفاروق رض الله

ئا إلا یت شا یبعدها و منهم م  قال: ما رأ اللهت یئا إلا رأیت شیعنه: ما رأ الله یعثمان رض
ها و مانهم ما  قاال: ماا     یا ف اللهت یئا إلا رأیت شیعندها و منهم م  قال: ما رأ اللهت یرأ

ر یا ئاا و منهم م  قال: ما  رآه لام   یت شیتا و منهم م  قال: ما رأیرأ  یئا حیت شیرأ
 ا(۲، 1ج: 1۳9۷همو، ااا« ) ا و منهم یش یر  إلا فیئاا و منهم م  قال: لا یش

در میان نویساندگان   عربی اب از  پس ،انتساب ای  عبارا  به ابوبکر و عمر و عثمان
هماو،   ؛11۷و  ۷2: 12۲9جیلای،   ؛۲۳: 12۲3،  یاب  سابع  :)ن: رایج گشته استدیگر 
نابلساای،  ؛111: 1213شااعرانی،  ؛20: 1۳۷9میباادی،  ؛۲12: 12۳1شااایلی،  ؛21: 1213
 ا(۲2، ۲ج و ۳۲2، 1ج: 12۲۹

 (ع). پیشوای مؤمنان علی4ـ2

ان یا   بی  حاال چنا  یا از ا)ع( على ب  ابى طالب»نویسد:  می  دا یتمهدر  القضا  عی 

و  ۲۷۹: 1۳21همادانی،   القضاا   عای  ) «هیف  الله  تیرأ  إلاا و  کند: ما نظر  فى شى مى
 ا(۲30

ایا  ساخ  را باه اباوبکر نسابت داده      دیگار  در جایی  وییکر شد که  تر پیشالبته 
« قبلاه   الله  تیا   إلااا و رأ  عنه: ما نظر  فاى شاى   اللهق رضى یقال ابو بکر الصد»است: 

 ا(۳1: 1۹9۲همو، )
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علاى با  اباى    : »نوشاته اسات   فصوص الآدابحباب و وراد الاای در زیحیی باخر 
  فاى   ما نظر » و هم او فرموده است که «عنه گفت: لم اعبد رباّ لم ارها اللهطالب رضى 

باه  ق ۷۲2ای  کتاب در سال  نگارش (ا۳00: 1۳3۳)باخرزی،  «هیف اللهت ی  الاا و رأ شى
 ا(۳1۷همان: پایان رسیده است )

 لهاام هال الا اشاارا   اعالام فاى   لطاامف الا در  ق(۷۳0 عبدالرزاق کاشانی )متاوفی 
: 12۲9کاشاانی،  « )هیف اللهت یئا إلاا و رأیش  تیوجهه: ما رأ اللهقال على کرم »نویسد:  می
  ا(1۹1، 1ج

 ةنصاوص الخصاوص فاى ترجما    الدی  مساعود با  عبادالله شایرازی در      بابا رک 
 اللهساد  اهام منقاول اسات از    « هیا ف  الله  تیئا إلاا و رأیت شیما رأ» نویسد: می الفصوص

: 1۳1۹رک  الدی  شیرازی، « )[ گفته استا وجهه ]که اللهبى طالب کرام االغالب على ب  
 ا(1۹، 1ج

 ا(19، 1ج: به پایان رسیده است )همان ق۷2۳ای  کتاب در سال  نگارش
پساینیان  نادارد، در کتاب    پاذیرفتنی سند گونه  هیچگرچه ای  انتساب ابه هر روی، 

 ؛۳1۷، 1ج: 1۹31، صادرای شایرازی   ؛۲1۲: 1۳32 ،ب  محییا ::ن) شده است مشهور
 ۲10، 1ج: 1۳3۳ همو، ؛۲2۳و  90: 1۳9۳ همو، ؛29تا:  ؛ همو، بی۳33، 2ج: 1۳99، همو
قمای،   ؛۷0، 1ج: 1213همو،  ؛21: 12۲1فیض کاشانی،  ؛۲02، 2ج و 2۳۲و  91، ۳جو 

، سااااااب وار  ؛9۲۹، ۳جو  913 ،۳0۳ ،۲۷1، ۲ج و 99۷ ،221 ،۲۲1 ،1۷، 1ج: 1211
: 121۷ی، یطباطبا ؛۹1، 2ج و ۲۷، 1ج: 1203گنابادی،  ؛۷۲، ۲جو  100 ،۷0، 1ج: 1۳۷2
 (ا۲۳2، 1ج: 1۳31زاده آملی،  حس  ؛1۹1: 121۷حسینی تهرانی،  ؛۲99 و ۲9۳، 3ج

را  ایاا  عبااار  ۀگوینااد، عظاامط الایر المحاایتفسااسااید حیاادر آملاای در و امااا 
و »نویسد:  می )ص(دو روایت از رسول اکرم پس از نقل زیراداند؛  نمی)ع( امیرالمؤمنی 

: مع کالا  السلام علیه  یر المؤمنیا و قال أم ه قبلهیف اللهت یئا إلاا و رأیش  تیره: ما رأیقال غ
 ا(1۲2، ۲ج: 12۲۲حیدر آملی، « )ةلی  لا بم ا یر کلا شیو غ ة  لا بمقارن یش

 (ع)امام صادق. 5ـ2
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میارزا   ااناد  دهنیا  نسابت دا  )ع( ای  جمله را به امام صادق روزگار ما همکتب برخی در  ی
  تیا د: ماا رأ یا فرما ماى )ع( امام صادق»نویسد:  می رساله لقا  اللهجواد ملکی تبری ی در 

 ا(۲۹: 1۳31)ملکی تبری ی،  «قبله و معه و بعده اللهت یئا إلاا و رأیش
: 1۳۷1خمینای،  اسات )  سپس شاگرد او همی  نسبت را در کتب خود تکرار کارده 

 ا(1۹0: 1210همو،  ؛129: 1219همو،  ؛113
 ؛1۳، ۲ج: 12۲9هرانای ) حساینی ت ای  نسبت همچنی  به آثار سید محماد حسای    

 راه یافته استا (۳۹3، ۲۳ج: 1۳۷۷( و نی  مرتضی مطهری )۳0، 1ج: 12۲۳همو، 

 بایزید بسطامی. 6ـ2

  کاه  یا سره الع  اللهد قدس ی ینه منقول است از ابا »نویسد:  می نامهانتهاولد در  سلطان
ولد،  )سلطان «دمیه، در هرچه نظر کردم خدا را دیف اللهت یئا الا و رایش  تیفرمود: ما را

 ا(2: 1۳۷9

 الدین بلخی مولوی جلال. 7ـ2

منقول است که روز  حضر  مولانا در سماع تواجد »آورده است:   یمناقب العارفدر 
ئا الااا و  یشا   تیا ت کرد و در اثنا  آن حالت فرموی که ما رأینها نمویه حالا  بىم یعظ
ش آماذ کاه هرچناد کاه     یزناان پا   شاى صااحب دل نعاره   یه؛ از ناگااه درو یف اللهت یرأ

ت راست و در حق باار  تعاالى   یه ظرفی  لفظ فیرند، ایست، اما بر مستان نگ یگستاخ
 ا(110، 1ج :1۹1۹ افلاکی،ااا« )ستی  لفظ را اطلاق جام  نیا

ای  جمله را تکارار و باه آن تمثاال     مولویراست باشد باید گفت: داستان،  اگر ای 
فاراوان  در آثار پایش از او  ای  جمله انشا  کرده باشد؛ زیرا آن را نموده است نه آن که 

 استاگ ارش شده 

 ای ناشناس . گوینده8ـ2

و  سربساته  یاز الفااظ  پژوهش، عبار  موردهنگام نقل تصوفه م نویسندگانبسیاری از 
بعاض اهال   »، «بعاض العاشاقی   »، «بعض الصاوفیه »، «بعض الاولیا »، «قیل» مبهم مانند
آیااد انتساااب آن بااه  ماایبر آناز  کااه انااد دهاسااتفاده کاار «بعااض المشااایخ»، «المعااانی

: ۲003بقلای شایرازی،    :ن:برای نمونه ) پذیرفته نبوده است ایشانن د  (ع)امیرالمؤمنی 
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: 1۳۷۹نسافی،   ؛۲22: 12۲9کباری،   ؛۲۷۹: 1219غ الی،  ؛299و  ۲1۷ ،1۷2 ،1۲۷، 1ج 
 ؛1۲0: 1۳3۳، ساامنانى ؛۲30، 1ج: 12۲9کاشااانی،  ؛۳12، 1ج: 1۳۷1، تلمسااانى ؛11۹

 ا(۲93: ۲010فناری، 
 آزمایی انتساب ای  مت  و ماننادهای آن باه پیشاوایان دینای بایاد گفات       در درستی

در ای   ای  متونی: از  دهد که هیچ می و سنی نشان جو در منابع حدیثی شیعهو جست
ی ادعا شده نادرست و بادون  ها و انتساب حدیثِ پیشوایان گ ارش نشده عنوان بهمنابع 

 مدرک استا

 ی عرفا از این روایتها برداشتبررسی . 3
 ی عرفاها . سیر تاریخی برداشت۱ـ3

لى أنه قال: سامعت  یعمران الن م ب یخ ابراهیع  الش» در کتاب اخبار الحلاج آمده است:
ا فالا غناى )للخاط( عا      ةأصل کل خط، و الخط کله نقط مجتمع ةقول: النقطیالحلاج 
 ةم او منحرف فهاو متحارک عا  النقطا    یع  الخطا و کل خط مستق ة، و لا للنقطةالنقط

ل على تجلااى الحاقا   ی ا و هذا دلی  نقطتیب ةه بصر احد فهو نقطیقع علینهاا و کل ما یبع
ت یا ئا إلااا و رأ یت شی ا و م  هذا قلت: ما رأیعایه ع  کل ما یشاهد و ترامیم  کل ما 

 ا(۲0: ۲009)ماسینیون،   «هیف الله
پاای  تاوان رد   مای  دچار تصاحیفاتی شاده اسات ا     در ای  سخنان ا گرچه احتمالالا 
 سخنان به حلاج چی  را دیدا اگر نسبت ای  در همهوحد  وجود و سریان وجود خدا 

یت شایئا الا  ما رأ) سخ را اولی  صوفی دانست که ای   باید او ،ثابت باشد ق( ۳0۹)م 
 اآن را از انشاما  خود دانسته است گفته ورا  یت الله فیه(أو ر

معرفت به خادا را   ،ای از جنید در شرح جمله التعرفدر کتاب ق(  ۳30)م کلابایی 
معرفت استدلالی عوام به خدا از طریق مشاهده موجاودا ، و معرفتای    :داند می دو نوع

تعاراف، و   ةمعرفتاان معرفا   ةد: المعرفیقال الجن» کند: می که خدا در قلب خواص ایجاد
ا  باه، کماا   یعرافهم الأشا یع  و جل نفسه و  اللهعرافهم یأن  :ف، معنى التعرافیتعر ةمعرف

هم آثار قدرته فى الآفاق یریف أن ی اَ و معنى التعریلا أحُبُِّ الآْفلِِ :السلام علیهم یقال إبراه
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 ةعاما  ةا  أن لهاا صاانعا، و هاذه معرفا    یالأشا   هم لطفاا: تادلهم  یحدث فیو الأنفس، ثم  ی
و هاذا کماا قاال     .إلا به ةقیعرفه فى الحقیالخواصاّ و کلا لم  ة ، و الأولى معرفیالمؤمن

ت یئا إلا و رأیت شیره: ما رأیو قال غ .هیف اللهت یإلا و رأئا یت شیمحمد ب  واسع: ما رأ
 ا(۳3: 1۹۳۳)کلابایی،  «قبله الله

ره باه معرفات اساتدلالی    را برای اشا« الله فیه رأیتو  »ااارسد او عبار   می به نظر
را اشاره به معرفت خواص دانسته استا بخاری نی  در « الله قبله رأیت »ااا  عوام و جمل

 ا(۷1۳: 1۳9۳، بخاری )مستملی را از سخ  کلابایی دارد همی  برداشت التعرفشرح 
ای  مطلب کلابایی به ای  مقداری که در اینجا توضای  داده صاراحتی در وحاد     

 تابدا مینی  بررا وجود ندارد و تفسیرهای دیگری 
را تخطئه کارده و  « الله فیه رأیتو  »ااا مت برداشت حلولی از ق(  291)م هجویری 

 شوق، بر سال: پدید  کند که بر اثر غلب می معناچی   همهآن را به شهود صفا  خدا در 

تمام داشات   ۀقت بهری  طریراند  دهیم دخ مقدیکروهى را از مشا» نویسد: می آیدا او می
ق انفاسى عالى و اشارتى کامل از و  آمدست کى ]یعنی کاه[ کفات   یرض و اندر حقا

دم که ناه حاقا را   ی   ندیچ چیه هیف الله رأیتئا الاا و یش رأیتنوشتند[ ما  می ]گ را ک
دوستى فاعل بدرجتى رسد   اندر غلب  بنده  مقام مشاهد  باشد که یدم و ایاندر آن بد

ند چنان: کساى انادر صاورتى نکارد     یفاعل ب  ند جملیکى اندر فعل و  نکرد فعل نب
ل عم بازکردد کى ماه و آفتاب و ستاره را کفت هذا یبقول خل  یقت ایند و حقیمصورّ ب

د جمله باه صافت محباوب خاود     ید شوق بود کى هرچه مى  و آن اندر حال غلب یربَِّ
ر سالطان  ینند مقهور قهار و  و اسا  یراک چون دوستان نکاه کنند عالمى را بید ازید مى

  بچشام  یو  نااچ    در جنب قدر  فاعل آن متلاشى و انادر یلا کا   یو  و وجود ا
نناد  ینناد مخلاوق نب  ینند فاعال ب ینند مفعول نبینند قاهر بیاق اندر آن نکرند مقهور نبیاشت

نجاا مار کروهاى را    یشا الله تعاالى و ا  م انیاری  اندر باب المشاهدا  بینند و ایخالق ب
ت و حلاول  ی  مکان و تج یه ایف اللهت یند کفتست آن مرد کى رأیافتد که کو غلطى مى

ر کناد کساى   ی  کفر محض باشد از آنچ مکان جنس متمکا  بود اکر تقدیاقتضا کند و ا
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ر کناد کاه ماتمکا     ی  مخلوق باشد و اکار تقاد  ید کى متمکا  نیکى مکان مخلوقست با 
م یا خلق را قاد ید ی  قول دو فساد حاصل آیم بود و بدی  قدید که مکان نیمست بایقد
 هاا  یت او انادر چ ی  رؤیر دو کفر باشد پس ا  هیا خالق را محدث و اید کفت و یبا

 «تاا بادان معناى کاى اولّ کفاتمااا       هاا ی  و  بود اندر چیل و براهیا  و دلایبمعنى آ
 ا(11۲ا111: 1۳۷1هجویری، )

را « الله قبلاه  رأیات »ااارسد اولی  تفسیر صری  وحد  وجودی از جمله  می به نظر
  یفإن الحق هو المشهود بکل ع» نوشته است:بیان داشته استا او ق(  9۳3)م  عربی اب 
  تیا ق ماا رأ یو هو مثل قاول الصاد   اللهعلم یل: إلا آحاد م  أهل ینفس الأمر و لا  یف
 ه یا قبله م اللهد و قد رأ  ینه المقی  لع یقبله فعرفته فإیا ظهر یل: الش اللهت یئا إلا رأیش
فتلا:   ةنا یه لل یا الحق ظهار ف   ملبس م  ملابس  ی  و علم إن یل: الش ییل: الش یف
رهم إلا باالعلم  یا ما  غ  الله  أهل یتمیق فلا ی  بها لعباده هذا مقام الصدیت  یالت الله ةنیز

 ا(12۷، ۳جتا:  ، بیعربی اب )« بذل:
 هار چیا ی مشااهده    واساط   باه صور  اشیا  ظاهر شده اسات و   گوید: خدا به می
هاسات کاه    دانند و اباوبکر یکای از آن   می شود ولی تنها معدودی از اهل الله ای  را می

 گفت هیچ چی ی را ندیدم مگر آنکه پایش از آن خادا را دیادم پاس او را شاناختما و     
گوید: هر موجودی در واقع ج  لباسی نیست که خدا در آن لباس در آید و اینچنی   می
 اکند می خود را برای بندگانش زینتخدا 

داند که  می نهایت وحد  وجود  درج اما کسی را واصل بهق(  99۹)م اب  سبعی  
کساانی کاه    در نظار او ا اللهئا ساو   یت شا یا بگوید: ما رأچی ی ج  خدا نبیند و  اصلالا

بینناد در   مای  بینند و خادا را در آن یاا باا آن یاا بعاد از آن یاا قبال از آن        می چی ی را
و درجاتشاان متفااو  اسات    هاا   ای  ای پیش از ای  مرحله هستند هرچند خود مرحله

بینناد، دوم کساانی    می ها کسانی هستند که خدا را قبل از هر چی  ترتیب، بالاتری  آن به
اناد کاه    تری  درجه کساانی  بینند و پایی  می که خدا را در هر چی  یا ن د آن یا همراه آن

هماان اهال اساتدلال هساتند کاه از وجاود       هاا   ای  بینند که می خدا را بعد از هر چی 
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 ا(۲۲: 12۲3)اب  سبعی ،  کنند می خدا استدلالموجودا  بر وجود  ی
ی فیه، معه، و قبله در انتهای آن( ها ای  مت  را )با واژه ق( 939)م  الدی  نسفیع ی 

بدان کاه بعضاى از خااص    » نویسد: می داندا او می اشاره به همراهی خدا با عالم هستی
کاه   ه و بعضى معه گفتناد یف اللهت یئا الاا و رایت شیعت گفتند که ما رایالخاص اهل شر

قبلاها و   اللهرأیت  ئا الاا ویشرأیت  ما  معه و بعضى گفتند که اللهت یئا الاا و رایت شیما را
ت خدا  باا عاالم ناه چناان     یت خدا  است با عالما و معیمع    جملهیشان از ایمراد ا

و ناه چناان     ت عرض باا جسام  یت جسم با جسم و نه چنان است که معیاست که مع
ت روح باا  یا با عالم همچنان است که مع  ت خدا یت عرض با عرضا معیکه مع است

بادان کاه     ، اکنون و جان عالم است  است قى یجسما و چون دانستى که خدا  عالم، حق
و نسبت به بعضى روح و نسبت به بعضى عقل   عتیبه بعضى طب  قت را نسبتی  حقیا

قى و یا  موجود حق فهینور منبسط را طا  یخوانند و ا ند و نسبت به کل، نور مىیگو مى

: 1۳۷۹)نسافی،   «ناد یگو ا  خادا  ماى   فاه یو طا اللها   فاه یقاى و طا یا  نور حق فهیطا
 ا(190ا11۹

در جواب ای  اشکال کاه خادا را   گرایانه  با تفسیری وحد نی  ق(  9۷۲)م مولوی 
منکار   ظارف اشایا  اسات، اساساالا     در چی ی دیدن مستل م مظروف واقع شدن خدا در

منقول است کاه روز  حضار    » شده است: خلق( )خدا و مظروف و ظرف گانگیدو
ت کرد و در اثنا  آن حالات فرماوی   ینها م نمویه حالا  بىیمولانا در سماع تواجد عظ

ش آمذ که یزنان پ شى صاحب دل نعرهیه؛ از ناگاه درویف اللهرأیت  ئا الاا ویشرأیت  که ما
ت راسات و در حاق   یا ه ظرفیا   لفظ فیرند، ایمستان نگست، اما بر یهرچند که گستاخ

ا در عالم ظرفى باشاذ  یست که او در ظرف باشذ ی  لفظ را اطلاق جام  نیبار  تعالى ا
ط شوی و خاذا داخال   ی   برو محیذ که  چیکه او مظروف آن ظرف شوی، نقض لازم آ

م؛ چاه  یاری   باشذ؛ حضر  مولانا فرموی که اگر تو مستى، ما مسات هشا  ی   و حیچ
ذ کاه  یا م؛ آر  نقاض وقتاى لازم آ  یگفتا    نمىی  سخ  کامل و تمام نبوی  ما ایاگر ا

  باشند؛ چنان: عالم صفا  ظارف  یر مظروف باشذ و ظرف و مظروف دو چیظرف غ
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ذ چاون فاى   یا نما   کاه دو ماى  یر؛ اماّ ای ند، لا غی: چیعالم یا  شذه است و هر دو  
 ا(110: 1۹1۹)افلاکی،  ااا«ذیست کى نقض لازم آ یکی ةقیالحق

خادا  »در حقیقت یعنای  « دیدمچی   همهخدا را در »سخ  مولوی آن است که   نتیج
 «ارا خدا دیدمچی   همهدیدم یا چی   همهرا 

 یو قال: م  رآنا »نی  به همی  نتیجه مولوی اشاره دارد: ( 3)م قرن سید حیدر آملی 
  یر الماؤمن یا ا و قال أم ه قبلهیف اللهرأیت  ئا إلاا ویشرأیت  ره: مایا و قال غ فقد رأ  الحقا

کاون  ی ةعلم أنا المقارنا یا لةلی  لا بم ا یر کلا شیو غ    لا بمقارن ی: مع کلا شالسلام علیه
تصاورّ  یف یا   واحاد فک  یإلاا ش ةقیالحق یس هناک فی  و لی  الجسمی  أو بیئی  الشیب

  آخار   ی  ع  ش یالش ةإزال یه ةلیفإنا الم ا ةلی  و نفسه، کذل: الم ا ی  الشیب ةالمقارن
: 12۲۲)آملای،   «  ع  نفسه أصالا  ی ول الشیفلا  تصورّ هذایئان حتاى یس هناک شیو ل
 ا(1۲1ا1۲2، ۲ج

کس مرا دید خدا را دیده است و غیار از آن حضار    )ص( فرموده است: هرپیامبر
منان فرموده اسات:  و امیر مؤخدا را پیش از او دیدما اند: چی ی را ندیدم ج  آنکه  گفته

با هر چی  است نه با ن دیکی و غیر از هر چی  است نه با دوریا ایا  ساخ  حضار     
در اینجا ماا   که درحالیبی  دو چی  معنا دارد تنها برای آن است که دانسته شود ن دیکی 

تاوان   مای  اصلا دو چی  نداریم بلکه ی: چی  اسات ]کاه هماان خداسات[ و چگوناه     
کاه  چرا« دوری»ودش تصاور کارد؟ه همچنای  اسات درباارۀ      چی  را به خن دیکی ی: 

و در اینجا دو چی  نداریم و جادایی چیا ی از    دوری یعنی جدایی چی ی از چی  دیگر
 خودش قابل تصور و معقول نیستا

 نی  ای  بیت از عراقی را که گفته است:ق(  3۹3)م جامی 

 آیى از آن میان همه در چشم م  تو مى  بینم                  نگرم صور  تو مى به هرچه مى
 ا(123: 1۳3۳)جامی،  ، دانسته است«هیف اللهرأیت  ئا إلاایشرأیت  ما»  ناظر به جمل 

ى در ا باه اعتباار تجلا   اما » نویسد: می نی  در همی  راستا ق( 10۹1)م  فیض کاشانی
د: یا نما ماى ى دارد و در هار مرآتاى جلاوه    یهر اسما و صفا ، در هر موجود  رومظا
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و  اللهلهابط علاى     بحبل إلى الأرض السفلى  تمی، و لو أناکم أدل"اللهنمَا توُلَُّوا فثَمََّ وجَهُْ یفأََ" ی
 ناد: ماا  یگو نند و لهاذا ماى  یب دانند که چه مى ک  خواص مىیى همه را هست، ل  تجلیا

 قبله أو معها اللهرأیت  ئالا إلاا ویشرأیت 
 دلااى کاا  معرفاات نااور و صاافا دیااد

 
 ل خادا دیاد  د اوبه هر چی   که دیا  

 ٍ  یمِ ْ لقِاا ِ ربَِّهِامْ ألَا إنَِّاهُ بکُِال  شَا      ةیمرِْ یألَا إنَِّهمُْ فِ"نند: یب دانند که چه مى و عوام نمى 
 ا(1، ۳ج: 1۳3۷)فیض کاشانی،  «"طٌیمحُِ

رأیات   مَاا »نی  ضم  اینکاه عباار    ق( 1219)م تهرانی حسینی حسی  سید محمد
عادم   دلایال بیت فرض کرده آن را از جمله  را حدیثی از اهل« اللهَ قبَلْهَرأیت  وئالا إلاا یش

رأیت  : ماَالسلام علیهقوله » گوید: می گرفته استا او وندموجودیت چی ی ج  یا  خدا

 لالت دارند بر آنکه وجاود أقادس حاق   ااادالسلام علیه، و قوله  اللهَ قبَلْهَرأیت  ئالا، إلاا ویش
را کاه اگار باا وجاود او     یا  ، ز ع ب ع  وجوده شاى یاست؛ و لا  ةقیمتعال صرف الحق

کاى، و آن  ی  یا شاودا و ا  وجود  فرض شود؛ بر وجودش عدَّ و شمارش عارض ماى 
 د حاق گرددا و بنا ً على هذا با وجاو  ل به وحد  عدد  مىیمى شود؛ و تبدگر  دوید

وجاود او قاامم   م مگر آنکاه در یا  خاود باه    یر کنم تصویتوان سبحانه وجود  را نمى
  ا(۳11ا۳10: 121۷)حسینی تهرانی،  «باشدااا

روایات ماورد    ،معنای وحد  وجاود کامل  ضم  شرححس  زاده آملی نی  حس  
زاده آملای،   )حسا   آورد مای  بار تأییاد آن   یدلیل عنوان )ع( بهبه نقل از امام علیرا نظر 
 ا(۲29، 2ج: 1۳31

 وجود نظریۀ وحدت شناخت. 2ـ3

مات   هاا از   برداشات آن وجاود و   نظری  وحد در اینجا برای فهم بهتر منظور عرفا از 
 شاواهدی روشا  از اهال عرفاان     ه بررسی بیشاتر ایا  نظریاه باا اراما      ، بمورد بحث

 پردازیم:   می
یکای باودن   »تواناد باه    مای  وحد  وجود از نظار لغات معناای روشانی دارد کاه     

  عالم اسلامی توسط عرفا بارای تبیای  رابطا   ترجمه شودا ای  نظریه در « وجود/هستی



 
 

  

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        

 100         ۹۷ستان بهار و تاب 

ی ای  نظریاه باه   ها خدا و سایر موجودا  )ما سوی الله( مطرح شده استا اینکه ریشه 
 گردد مورد بحث ای  نوشتار نیستا مییی برها ها و فرهنگ چه سرزمی 
گوید: وجود در سراسر عالمِ هستی یکی است که هماان خداسات و    می ای  نظریه

وجودی ج  خدا در هستی نیسات و آنچاه از موجاودا  دیگار ا در نگااه ساطحی ا         
سات کاه باه ایا      منظر عمیق عرفانی همان یا  خدا غیرِ خدا وجود دارند از عنوان به

 نمود و ظهور پیدا کرده استا  ها صور 
باشاد و     حق مىیقت واحدی است که عیوجود، حق :نویسد می ملاصدرا در اسفار

 ی که در همه مظااهر و  یستندااا و آن چیقی نیان امکانی دارای وجود حقیا  و اعیماه
قات  ی ی جا  حق یا نا  مشهود و آشکار اسات چ یون و تعئا  ظاهر، و در همه شیماه

تکثاار  ون و ئ ی ج  وجود حق به حسب تفاو  مظاهر و تعدد شیوجود نبوده، بلکه چ
ل: اسات،  ها  تشانیممکنا  یاتشان باطل و ماه و ابدالا بلکه أزلالا باشدااا ا  آن نمىیثیح

قت آنچه اهال  ی  حقیموجود است همان یا  حقا استااا بنابرا وسته و داممالایو آنچه پ
ا  امکاانی اماوری   یا ناد ماه یگو شود که مى فاق دارند ظاهر مىکشف و شهود بر آن ات

ستند نه در حد نفاس خاود   یموجود ن ها اصلالا   معنا که آنیاا به ارموجودندایعدمی و غ
  ا(۳2۲ا۳۳۹: ۲ج: 1۹31)صدرای شیرازی،  حسب یاتشان، و نه به حسب واقعو به 

و  ةقا یع الموجودا  أصلالا واحدالا أو سنخالا فااردالا هاو الحق  یإنا لجم» نویسد: می و نی 
ساواه أطاواره و   ره أسماؤه و نعوته، و هو الأصال و ماا   یونه، و هو الذا  و غئش یالباق
 ا(۳01ا۳00، ۲ج)همان:  «اتهااایثیونه، و هو الموجود و ما ورامه جهاته وحئش

ت تنها همان است و یشه و اصل واحدی است که واقعیع موجودا  را ریهمانا جم
باشند، اصال   مىاف او ر او اسما و اوصیقت است و غیند، تنها او حقا ون آنئه همه شیبق

ند، موجود تنهاا اوسات و غیار از آن هماه     یون اوئو شها  سوای او صور اوست و ما
 ندااا یا  اویثیجها  و ح

کنناد ناه از جهات تن یاه      می حلول و اتحاد را تخطئه  عرفا نظریباید دانست اینکه 
 کاه در نظار ایشاان اصالالا    اسات  با مخلوقاتش، بلکه از ای  جهت سنخیت خداوند از 
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 چی ی غیر خدا وجود ندارد که خدا بخواهد در آن حلول کند یا با آن متحد شودا  ی
 ی عرفانی در ن د ای  طایفهها تری  منظومه که از مهم گلش  رازمحمود شبستری در 

 :در همی  باره سروده است
 أنا الحقا کشاف اسارار اسات مطلاق    

 
 

 د اناا الحاقا  یا ست تاا گو یبج  حق ک 
 
 

 یقی  داند که هستی ج  یکی نیست  دل شکی نیست کس را که اندر هر آن

 تویی نیست در آن حضر  م  و ما و  جناب حضر  حق را دویی نیست

 م  و ما و تو و او هسات یا: چیا    
 

 کااه در وحااد  نباشااد هاایچ تمییاا   
 حلااول و اتاحاااد اینجااا محااال اساات 

 
 که در وحد  دومی عی  ضلال است 

 حلاااول و اتحااااد از غیااار خیااا د 
 

 وحااد  همااه از ساایر خیاا د ولاای  
 (11: 1۳3۲)شبستری،  

 گوید: می همعطار 
 اینجااا حلااول، کفاار بااود اتحاااد هاام

 
 لی: وحد  اسات باه تکارار آماده     

 عینه یا: آفتااب  ای  را مثال هست ب 
 

 ک  عکاس او دو کَاون پراناوار آماده     
 (313: 1۳32)عطار نیشابوری،  

 داند: می مولوی نی  مثنوی خود را منادی وحد 
 مثنااوی مااا دکااان وحااد  اساات   

 
 چه بینی آن بت اسات غیر وحد  هر 

 (3۷1: 1۳۷۳)مولوی بلخی،   
 سراید: می نمونه در راستای ای  وحد  رایبو 

 گاااه خورشااید و گهاای دریااا شااوی
 

 گاااه کااوه قاااف و گااه عنقااا شااوی  
 تو نه ای  باشی نه آن در یا  خویش 

 
 

 هاا و از بایش بایش    ای برون از وهم 
 (192)همان:   

 گوید خدا گاه خورشاید اسات و گااه دریاا اماا در بیات دوم       می اینکه مولوی اول
اسات؛ بادی     به دو نگاه اطلاقای و تقییادی  گوید خدا نه آن است و نه ای ، مربو   می

گیرند که در قالب تقییدا  و تعینا  باه   می شرح که عرفا خدا را وجود مطلقی در نظر
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لحاا    گاردد؛ حاال اگار خادا را باه      مای  ظاهر یی )خورشید و دریا وااا(ها صور  
تنهایی نیستا اما اگر خدا را باه لحاا     ها به ی: از ای  صور  ریم هیچاطلاقش بنگ

 ها ج  خدا چی ی نیستندا  تعینش بنگریم ای  صور 
اعتبار اطلاقش لحاا  شاود    ی: حقیقت بیشتر نداریم که اگر به ،به عبار  دیگر
موجودا  دیگر استا موجاوداتی کاه    ،ش لحا  شوداعتبار تقیید خداست و اگر به

 او نیستندا   تنهایی هم نیستند گرچه هری: به چی ی ج  او
ا تطاورا   یا اماواج در » مثال دریا و امواج نی  در تبیی  ای  مطلب راهگشاسات: 

  ی  است و اا هر موجى، آب متشأن به شک  و حدندیایها  آب در شئون و شک 
ا هم ی: جدا  از دریستند لیا نی: دری چیست اگرچه هینامواج را استقلال وجود  

کاى از اساما  اساتا و    ی  موج یى موجى است و استندا یا  آب با شک  خاصین
 ا(30: 1۳3۳زاده آملی،  )حس « گر استیگر اسمى دیموجى د

در  ویاژه  باه اا  « نامحدود و محدود»یا « نامتناهی و متناهی»همچنی  گاهی تعبیر 
موجاودی   اوندخد گویند می رود؛ می به کار« اطلاق و تقیید»جای  بهخران ا  أمیان مت

ابرای  وجاود  نامتناهی و بدون حد است که تمام دار هستی را فرا گرفته است و بنا 
 مخلوقاا  باه نظار    عناوان  بهتواند وجود داشته باشد و آنچه  دیگری غیر از او نمی

شود همچاون   می د اعتباردر واقع حدودی است که بر همان موجود نامحدو ،آید می
 ها حدود وجودی آن هستند و چی ی غیر از آن نیستندا نهایت که موج دریایی بی

ر محادود،  یإلاا واحدالا مطلقالا غ یس الموجود الأزلیل» نویسد: می نایکی از معاصر
 «یر المتنااه یا تجاه الموجاود الغ  یر فی  معه، إی لا مجال للغیر هناک حتای تبایفلا غ

ر از او یا سات، پاس غ  یموجود ازلی ج  واحدِ مطلق نامتناهی ن؛ (29: 1۳۷۳)جوادی آملی، 

انتهاا، مجاالی بارای     را در مقابال موجاودِ باى   ی ی وجود ندارد که از او تمای  داشته باشد، زیچ

 ماندا رِ او باقی نمىیوجود غ

)هماان:   «رهی  المجال لفرض غیقد ملأ الوجود کلاهااا فأ یر المتناهیإنا غ» و نی :
 توان غیر از او را تصور کرد؟ه می نامتناهی تمام هستی را پر کرده استاااپس دیگر چگونه؛ (۳9

 گوید: می عطار نیشابوری
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 نهایت ج  تاو کیسات؟   ا  خدا ِ بى ی
 

 چیست؟ حدّ و غایت ج  تو چون تویى بى 

 شااکى نهایاات بااى چیاا  از بااى چهاای
 

 چون باه سار نایاد کجاا ماناد یکاى       
 (13: 1۳۷۳نیشابوری، )عطار   

 پاس هایچ چیا ی از او    ،شاود  نهایت در جایی و حدی تمام نمی گوید چون بی می
 بیرون نیستا

ی: وجود واحد است که در هار  رودا  می به کار« بالا و پایی   مرتب»گاهی نی  تعبیر 

 حاقا سابحانه و تعاالى، خاالق اسات در     » شود: می ای به ی: عنوان خاص اعتبار مرتبه
در مقاام  دانىا آمرِ است در مقام بالا، مأمور اسات    مرتبه عالى و مخلوق است در مرتب

)حسینی تهرانی،  « یافلأسفل الس   ، مرحوم است در نشئی ا راحم است در افق مبییپا
 ا(۲۲۲، ۳ج: 12۲9

وجود، وجودی نامتناهی که یاتش از مل: تاا ملکاو  و    نظری  وحد بنابرای  در 
هاای   و صاور   گرفتاه و هماان خداسات، در مراتاب     بر از عبودیت تا الوهیت را در
 اگوناگون ظاهر شده است

پس از بیان مثال نفس انسانی و قوای او و اینکه ای  نفس انسان است کاه   عربی اب 
 یو هکذا تجده فا » همی  گونه است:گوید خدا هم  می شود، می در قوای مختلف ظاهر

ا  و هاو  یوان و الأفلاک و الأملاک فسبحان م  أظهر الأشیصور المعادن و النبا  و الح
به همی  گونه خدا را در صور  معادن، گیاهان، حیوانا ، ؛ (21۹، ۲جتا:  ، بیعربی اب ) «نهایع

او عای    کاه  درحالییابیا پس من ه است کسی که موجودا  را ظاهر گردانید  می افلاک و فرشتگان
 همی  موجودا  استا

و  ةایا واناالا، ح ی ، جمادالا کان أو ح یان لکل ش»اااگوید:  می شارح آثار او، قیصری نی 
بصاور الجمااد و    ةالظاهر ی، لأنها هةیلهل م الذا  الایرها مما ی، و غةعلمالا و نطقالا و إراد

هر چی ی چه جماد باشد چه حیوان، دارای حیا  و علام   ااا؛ (۷۲9: 1۳۷1)قیصری،  « وانیالح

یا  الهای اسات زیارا یا  الهای اسات کاه باه          و نطق و اراده و چی های دیگری است که لازم

 صور  جماد و حیوان ظاهر شده استا

در همه تصریحا  اهل عرفان سخ  ایشاان   توان با ای  باید توجه داشت هرگ  نمی
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مقابال  کرد به ای  معنا کاه وجاود مخلوقاا  در     باب وحد  وجود را حمل بر مجاز 
وجود نداشته باشند و هماان یا    آید نه اینکه حقیقتالا وجود خدا چی ی به حساب نمی

نظریا   خدا باشند که به ای  صور  نمود پیدا کارده اساتا ایا  مجاازگویی مادعای      
معنا  وحاد  وجاود   » نویسد: می ن در ای  بارهاوجود نیستا یکی از معاصر وحد 

گر قابل یقت موجود است و آن خداست، و موجودا  دی: حقی  است که در عالم یا
ان در عارف و  ی  بیا تقیو گاهى حق ستندا گاهى مجازالای  گفته شود نیها چ نکه به آنیا

ف، إلااا یو  یلا فتاى إلااا علاى، لا سا    "د زد: ایل فرینکه جبرمیشود مثل ا استعمال گفته مى
ست مگار  یر نی: شمشیشود مگر على، و  دا نمىی: جوانمرد پیعنى در عالم ی؛ "الفقار
ار ید؛ چون مرد جوان در عالم بسیآ   سخ  غلط به نظر مىینکه در ظاهر ایالفقارا با ایو

یوالفقاار را با رگ   خواهد على و  نده مىیاد است، ولى چون گویر هم زیاست و شمش
ر اسات  یا اگار یوالفقاار شمشا   یست، یکس جوانمرد ن چید در مقابل على هیگو کند مى

ب دماوناد،  یب سیگر آه  پاره استا هلو هلو  مشهد، آب آب شاه، سیرها  دیشمش
ک  به خوبى یگر هم به است، و لیها  د نکه بهیست، با ایگر به نیها  د به به اصفهان به
کاى  ید: موجاود در عاالم   ی  صور  ممک  است شخصى بگویدر استا یبه اصفهان ن

را موجود آن است که اثر داشاته و  یست؛ زیگر موجود نیدها  ای  است آن هم خداست
توانناد   گر کار  نمىیم که موجودا  دینیب م مىیسه کنیکار از او ساخته باشدا وقتى مقا

ى یسم باه قادر  و تواناا   ی  بنویا چیم یى م  که سخ  بگون خدا، حتبکنند مگر به ای
کناد و   رود و کساب ماى   خاورد و راه ماى   است که خدا عطا کرده، و مرد  که غذا مى

چ کار از ما ینکه به این و اراده حق است هیگر به این و اراده خداست، و با ایکارها  د
کاه   ار اسات چناان  ید ج  کارها  معدود ؛ اما اثر وجود  حضار  حاق بسا   یآ برنمى
بارد   دهد و مى ر مىییده، و شب و روز را تغیها را آفر   و کواکب و کوهیها و زم آسمان
دهد    ب رگى را در گردش آورده، مردم را روز  مىید به ایآورد، آسمان و خورش و مى
ر امور که خداوناد باه   یکند، و هکذا سا   را نگاهدار  مىیدهد، آسمان و زم ا  مىیح

موجاود اسات و    تقا یم: او حقییبگاو    اسات یدهد، صاح  قدر  کامله خود انجام مى
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 ندااا ا چی  وجود ندارند و هیریسا ی
م یى که ما یکار کارد  یها به ه  است ولى مشبیست و صحیا  بد ن   معنى تا اندازهیا

گاران  یاوسات و د  تقا یحق تعالى که موجاود حق  ۀک  درباریتمام مجاز  بودندااا و ل
: که مناورّ باه   یعرفانى و برهانى بارق یعنى در نظر دقیقت است؛ ی: نوع حقیستند ین

باه نظار اهال ظااهر     گرچاه  سات، ا یچ نیر خدا در عالم هیغ تقیر  باشد حقینور بص
ک  اهال معرفات   یپندارند، ولا    سخ  را مجاز مىید و ایآ ده به نظر مىیموجودا  عد

 ا(۲29ا۲22، 2ج: 1۳31زاده آملی،  )حس  «نند ج  خداااایب   را نمىیچ  چیه
ای در  دیگار نظریاه   ،اگر منظور از وحد  وجود ای  معانی مجازی بودضم  اینکه 

متکلمان و فقها نباود و ایا  هماه جادال و تخطئاه از دو طارف معناایی          مقابل نظری
ند که وجاود  ا گونه معانی را همه اهل ادیان قبول دارندا همگان معترف زیرا ای  ؛نداشت

ساتقلالی نادارد تحات    آیاد، ا  خالقش چی ی به حسااب نمای   مخلوق در مقابل قدر 

بینایم   مای  اما ،خالقش است و معتقداتی از ای  دست مورد اتفاق است ۀحاکمیت و اراد
الادی  هماایی از    ای  استا ن اعای کاه باه نقالِ جالال      که ن اع بر سر مطلبی بالاتر از

خ یخدا رحمت کند استاد ماضى ما ]مرحوم آقا شا » است:« حرف»استادانش بر سر ی: 
  د و منصور بدارد حضر  استاد حاضر زنده ماا ]علاما  ی[ و باقى و مؤ خراسانىمحمد 

ام کاه   دهیه را که از هر دو شان ی[ دامت برکاته العال م ارباب اصفهانىیالعلما  حاج آقا رح
هاا  علماى و ماذهبى عرفاا و      هاا و جناگ و جادال    قاال و لیها و ق ن اع  فرمودند هم

عاالم  »م ییا بگاو یا ، «عالم همه اوست»م ییکه بگو است؛« از»  : کلمیمتشرعان، بر سر 
« ناد یگو ؛ عارف صوفى جملاه اول را و اهال ظااهر جملاه دوم را ماى     «همه از اوست

 ا(۲09، 1ج: 1۳31)همایی، 
جا را یب یها و تعصب یتعارفا  و روپوش یاگر تمام» نویسد: می تقی جعفریمحمد
در اثبا  اتحااد   ،میکن یرا برسقت مقصود یغرض خود حق یب  چیم و از دریکنار بگذار

م کردااا و ید نخواهی  دسته تردیاز ا یان مبدأ و موجودا  به تمام معنا در افکار بعضیم
  یعا    موجاودا  و موجاودا   یخادا عا  م: یکنا  می انیود را با دو کلمه بحاصل مقص
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 ا(۷۲: 1۳۳۷)جعفری، « میشتر نداری: موجود بیقت و واقع یدر حق یعنیا خداست 
در واقاع هماان    «وحد  وجود»رسد معنا و مدعای  می توجه به متون بالا به نظربا 

روسات   ازایا  ا کنند می برگشت معنااستا و ای  دو اصطلاح به ی:  «وحد  موجود»
شاده در گ ارشاا  باالا را    هماان مضامون تکرار   بینیم برخی از اهل فا  دقیقاالا   می که
ه که از یوحد  موجود عرفا و صوف» یکر کرده است:« وحد  موجود»تعریف  عنوان به

  اسات کاه   یا ا ،شاود  فلاسفه مرتبط مى "اشتراک معنو  وجود"  لئبعض جها  با مس
: موجاود  یا شتر ندارد، و در سرتاپا  عالم وجود یقى بی: مصداق حقیمفهوم هستى 

گار و   و مظاهر مختلف جلاوه  نا یتعا  و یها  رنگارنگ ماه نهییست که در آیشتر نیب
ناى چشام احاول    یبل دویند و توهم کنند؛ از قبیکى ببینمودار شده است؛ و هرچه ج  

 ا(۲01، 1ج: 1۳31)همایی، « است
تاوان برداشات عرفاا از مات  ماورد         شواهد فراوان و آشکار دیگر نمیبا وجود ای

را به معاانی مجاازی    «یا پیش از هر چی  دیدن خدا در هر چی »بحث و منظور عرفا از 
یل برد و تجلی یا  وأهمچون دیدن آثار علم و حکمت و قدر  خدا در مخلوقاتش ت

باه تجلای فعال    ا از منظر ایشان ا  هستی که ج  هستی خودش نیست   خدا را در پهن 
 برگرداندادر آثار و مصنوعاتش خدا 

 . نقد و بررسی برداشت وحدت وجودی از روایت3ـ3

و با گذشت  از ، گفته چه کسی باشد در اشکال متفاوتش از آنکه ای  مت  پوشی با چشم
رسد مت  مورد نظر بر اساس  می در نقد وحد  وجود، به نظردلایل عقلی و نقلی  هم 

وجاود   نظریا  وحاد    صری  و بدون رقیبی بردلالت نی   تفسیر مت  قواعد فهم عرفیِ

ی کاه در  گاانگ هماان دو  ؛اشایا  اسات  خدا و ندارد بلکه ظاهرش اثبا  دوگانگی بی  
  و شواهد آن در بالا گذشتاشود  می وحد  وجود نفی نظر نهاییِ نقطه

ای  مت  چنادان هام دور    یها شکلبا ای  حال برداشت وحد  وجودی از برخی 
انتهایی، به بررسی  ۀمتفاو  ای  مت  بر اساس واژ یها شکلبه تفکی:ِ نیستا در اینجا 

 پردازیم: می ها معانی قابل حمل بر آن
 الله فیهرأیت  ا ولّإشیئا رأیت  ما. ۱ـ3ـ3
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باه  که از حلاج گذشتا  چنان ؛از ای  جمله نوعی برداشت حلولی و اتحادی شده است ی
رسد با حمل الفا  ای  جمله بر معانی ظاهریشان، ایا  برداشات دور از انتظاار     می نظر

منظور داشاته و خواساته   آن ای  سخ  معنایی کنایی از  گفت گویندۀتوان  می نیست اما
قدر  و حکمت و تدبیر خادا ا و ناه    ی ها بینم نشانه می است بگوید: هر چی ی را که

، که به زیبایی آن را طراحای و  که به معمار ی: شهر چنانبینما  می را در آنیا  خدا ا  
یعنی هنار و زیباایی   شهر رفتم شما را آنجا دیدما شود: هر جای  می بنا نهاده است گفته
 استا رایجدر عرف اهل زبان  گونه کاربردهای الفا  ای کار شما را دیدما 

 الله قبلهرأیت  ا ولّإشیئا رأیت  ما. 2ـ3ـ3

داشت بدی  بیاان کاه وقتای    وحد  وجودی از ای  جمله  یبرداشت عربی اب دیدیم که 
ایم چون خدا اصال آن چیا     را پیش از آن چی  دیده بینیم در حقیقت خدا می چی ی را

 است که بدان شکل آشکار شده است و آن چی  ج  لباسی برای خدا نیستا 
 آن است که گفته شود:   تر روش ی امعن بلکه روش  نیست فهم ای  معنا از ای  مت 

کاه   ای آفرینناده آن دیادما   آفریننادۀ  عنوان بهدیدم خدا را قبل از آن چی  که هر چی  را 

  بوده استا از آن پیش
 الله معهرأیت  ا ولّإشیئا رأیت  ما .3ـ3ـ3

خدا معنای ظاهری آن یعنی همراهی یاتی  توان به می بالا  ای  تعبیر را نی  همچون جمل
یعنای اراده،   ؛اما معنای متداول در عارف معناای کناایی آن اسات     ،گرفتبا موجودا  

 تدبیر و علم خدا همراه با موجودا  استا 

 الله بعدهرأیت  ا ولّإشیئا رأیت  ما .4ـ3ـ3

: 12۲3اب  سابعی ،  ) اند اشاره به معرفت استدلالی دانسته برخی از صوفیان ای  جمله را
 دانایم و نتیجاه   مای  ها را دلیل بر وجود خادا  بینیم سپس آن می یعنی موجودا  را؛ (۲۲
گونه نی  معنا کارد کاه    توان ای  می چندمعنای خوبی است هرای  گیریم خدا هستا  می

شاود و   مای  آن چی  فاانی  دانستمهر چی  را دیدم خدا را بعد از آن پایدار و باقی دیدما 
 ماندا می خدا باقی

 الله قبله و معه و بعدهرأیت  ا ولّإشیئا رأیت  ما. 5ـ3ـ3
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نهایات خادا کاه     به معنای وجود بای  ای  جمله را نی تواند  می معتقد به وحد  وجود 
 ،باقی نگذاشته است در نظر بگیارد خودش و جایی برای وجود غیر  پر کردهرا جا  همه
دومی اسات کاه بارای ایا       تر ای  جمله ترکیب معانی معنای روش  توان گفت می اما

صور  جداگاناه بیاان شادا یعنای هار چیا  را دیادم خادا را پایش از آن،           عبارا  به
 دیدما، و پس از آن، باقی اش دهنده پرورش، و همراه با آن، اش آفریننده

 گیری نتیجه. 4
پایاانی ا    ا با تفاو  در واژۀو مانندهای آن  « فیهالله رأیت  شیئا إلارأیت  ما» روایتا 1

در طای  و آنگااه  خصوص محمد ب  واساع   بهبه مشایخ صوفیه، ابتدا ، متصوفهدر کتب 
نسابت  )ع( ابوبکر، عمر، عثماان و اماام صاادق    ،علی)ع(امام  زمان به دیگرانی همچون

  داده شده استا
 نشده استا ا ای  مت  در کتب حدیثی شیعه و سنی روایت۲
وجاود   وحد در جهت تأیید عرفا از ای  مت  و مانندهای آن برداشتی  برخی ازا ۳
ا بر اساس عبار  پایانی ا    مت ای   یها شکلبرداشت از برخی اند که گرچه ای   داشته
تار   تر و رایج در عرف اهل زبان ملموسی دیگر ها برداشت رسد می به نظر ،نیستدور 
 استا

 

 منابع
 امیر کبیراتهران: ، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم(، 1۳۷0الدی  ) آشتیانی، سید جلال −

 دفتر تبلیغا  اسلامیاقم: ، هستی از نظر فلسفه و عرفان(، 1۳۷9) اااااااااا −

، تحقیق و تصحی  سید محس  موسوی تبری ی، تفسیر المحیط الاعظمق(، 12۲۲) آملی، سید حیدر  −
 وزار  فرهنگ و ارشاد اسلامیاتهران: 

 الکتب العلمیها داربیرو : ، رسامل اب  سبعی ق(، 12۲3اب  سبعی ، عبد الحق ب  ابراهیم ) −

 دار الصادرابیرو :  ،الفتوحا  المکیهتا(،  )بی ، محمد ب  علیعربی اب  −

 دار احیا  التراث العربیابیرو :  ،عربی اب مجموعه رسامل  (،ق1۳9۷) ااااااااا −

 محمد)ع(ا آل قاممقم: ،  قطب عبدالله بیمکات(، 1۳32) قطب ، عبدالله ىیمح اب  −

 ناا ، آنکارا: بیمناقب العارفی م(، 1۹1۹) افلاکی، احمد ب  اخی ناطور −



 
 
 

  
 «ما رأیت شیئاً الا...»تبارنامۀ روایت                  
 های عرفا از آنو برداشت           109 

تهاران:  ، تحقیق و تصاحی  ایارج افشاار،     الآداب فصوص و الأحباب اوراد(، 1۳3۳) باخرزی، یحیی − ی
 انتشارا  دانشگاه تهرانا

 منوچهریاتهران: ، عبهر العاشقی (، 1۳99) بقلی شیرازی، روزبهان −

 دار الکتب العلمیهابیرو :  ،القرآنتفسیر عرامس البیان فی حقامق م(، ۲003) ااااااااا −

 البنانیها ة، قاهره، دار المصریادب النفسق(، 121۳) ترمذی، حکیم محمد ب  علی −

، تحقیاق عبادالحفیظ منصاور،      یالسامر منازل شرح(، 1۳۷1) الدی  سلیمان ب  علی تلمسانی، عفیف −
 بیداراقم: 

 بوستان کتاباقم: دی رستگار مقدم گوهری، ها  تحقیق، اللمعا  ةاشع(، 1۳3۳) جامی، عبدالرحم  −

 حیدریا   : چاپخان جا ، بیمبدأ اعلی(، 1۳۳۷) تقیجعفری، محمد −

 ااسرا قم: ، ةیالاله ةعلیّ ب  موسى الرضا و الفلسف(، 1۳۷۳)  اللهجواد  آملى، عبد −

 دار الکتب العلمیهابیرو : ، الانوار ةالاسفار ع  رسالق(، 12۲9) جیلی، عبدالکریم −

 دار الکتب العلمیهابیرو : ، الانسان الکاملق(، 1213) ااااااااا −

 الهلالا ةمکتببیرو : ، الکهف و الرقیمم(، ۲003) ااااااااا −

 االف لام میمتهران: ، البلاغه انسان کامل از دیدگاه نهج(، 1۳3۳) حس  زاده آملی، حس  −

 بوستان کتاباقم: ، ه ار و ی: کلمه(، 1۳31) ااااااااا −

 یایعلامه طباطبا :، مشهدشناسی اللهق(، 12۲9) حسی تهرانی، محمدحسینی  −

 یایعلامه طباطبا :، مشهدتوحید علمی و عینیق(، 121۷) ااااااااا −

 املکو  نور قرآن :، مشهدشناسیمعادق(، 12۲۳) ااااااااا −

پاسادار  قام:  ، تعلیقا  علی شرح فصوص الحکم و مصباح الاناس ق(، 1210) الله خمینی، سید روح −
 اسلاما

 تنظیم و نشر آثار امام خمینیاتهران: ، حمد سورۀ تفسیر(، 1۳۷1) ااااااااا −

 تنظیم و نشر آثار امام خمینیاتهران: ، سر الصلاة(، 1۳3۳) ااااااااا −

 تنظیم و نشر آثار امام خمینیاقم: ، شرح دعا  السحرق(، 1219) ااااااااا −

 تنظیم و نشر آثار امام خمینیاتهران: ، و الولایه ةمصباح الهدایه الی الخلاف(، 1۳۷9) ااااااااا −

 ناا بیتهران:  ،مرصاد العباد ق(،1۳۲۲) الدی  محمد ب  شاهاور دایه رازی، نجم −

 الآدابا ة، قاهره، مکتبجواهر التصوفق(، 12۲۳) رازی، یحیی ب  معای −

وزار  تهاران:  ، تحقیق و تصاحی  مصاطفی بروجاردی،    شرح مثنوی(، 1۳۷2) دیها سب واری، ملا −
 فرهنگ و ارشاد اسلامیا

تهاران:  لاو،  دار ، تحقیق و تصاحی  محمادعلی خ اناه   نامهانتها(، 1۳۷9) الدی  محمدسلطان ولد، بها  −
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 روزنها 

 مولیاتهران: ، تصحی  نجیب مایل هروی، معارف(، 1۳9۷) ااااااااا −

علمای و  تهاران:  ، تحقیق نجیب مایل هاروی،  مصنفا  فارسی سمنانی(، 1۳3۳) الدولهسمنانی، علا  −
 فرهنگیا

 هاینیالد ةالثقاف ةمکتب :، قاهرهالکواکب ال اهرهق(، 12۳1) القادرشایلی، عبد −

 ا خدما  فرهنگى کرمان :، کرمانگلش  راز(، 1۳3۲) ، محمود شبستر  −

 ا یا اح داربیارو :  ، الکبریت الاحمر فی بیاان علاوم الشایخ الاکبار    ق(، 1213) شعرانی، عبدالوهاب −
 ا العربى خیالتار ةموسس العربى، التراث

تهران: ، مقدمه و تصحی  محس  مویدی، ایقا  الناممی تا(،  بی) شیرازی، محمد ب  ابراهیم، ملاصدرا −
 انجم  اسلامی حکمت و فلسفه ایرانا

 بیداراقم: خواجو ،  محمد قی، تحقمیالکر القرآن ریتفس(، 1۳99) ااااااااا −

 العربیا  التراث ا یاح داربیرو : الاربعه،  ةیالعقل الاسفار فى ةیالمتعال ة(، الحکم م1۹31) ااااااااا −

 و مطالعاا  تهاران:  ، تحقیاق و تصاحی  محماد خواجاوی،     شرح اصول الکافی(، 1۳3۳) ااااااااا −
 ا فرهنگى قا یتحق

 قاا  یتحق و مطالعاا  تهران: ، تحقیق و تصحی  محمد خواجوی، مفاتی  الغیب(، 1۳9۳) ااااااااا −
 ا فرهنگى

و  ، تحقیاق  الفصاوص  ةترجم فى الخصوص نصوص(، 1۳1۹) عبدالله ب  راز  )بابا رکنا(، مسعودیش −

 ا لیگ م: دانشگاه اسلامى مطالعا  سسهمؤتهران: ،  مظلومى رجبعلى تصحی 

  یا معل جامع  مدرسای  حاوزۀ  قم: ، نالمی ان فی تفسیر القرآق(، 121۷) ی، سید محمدحسی طباطبای −
 قما

 مولیاتهران: ، تصحی  محمد خواجوی، لمعا (، 1۳9۳) عراقی، فخرالدی  ابراهیم ب  ب رجمهر −

 ا شرکت انتشارا  علمى و فرهنگىتهران: ، دیوان عطار(، 1۳32) عطار نیشابوری، فریدالدی  −

 امرک  نشر دانشگاهیتهران: ، منطق الطیر(، 1۳۷۳) ااااااااا −

 مطبع  لیدنا :لیدن، الاولیا  تذکرةم(، 1۹01) ااااااااا −

 انتشارا  دانشگاه تهراناتهران: ، تمهیدا (، 1۳21) الله ب  محمدهمدانی، عبد القضا  عی  −

 دار بیبلیونا ، پاریس:شکوی الغریبم(، 1۹9۲) ااااااااا −

 دار الفکرابیرو : ،  الغ الى الامام رسامل  مجموعق(، 1219) غ الی، ابوحامد محمد −

 کتابفروشی اب  سینااتهران: اهتمام عباس اقبال،  ، بهفارسی غ الیمکاتیب (، 1۳۳۳) ااااااااا −

دفتار  قم: الدی  آشتیانی،  ، تصحی  و تعلیق سید جلالمشارق الدراریق(، 1۳۹3) الدی فرغانی، سعید −
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 تبلیغا  اسلامیا ی

، تحقیاق عاصام   المشاهود  و المعقول  یب الأنس مصباحم(، ۲010) الدی  محمد حم ه فناری، شمس −
 دار الکتب العلمیهابیرو : ابراهیم، 

محسا    ، مراجعاه و تعلیاق  انوار الحکماه (، ق12۲1) فیض کاشانی، محمد ب  مرتضی )ملا محس ( −
 بیداراقم: بیدارفر، 

 بیداراقم: ، علم الیقی  فی اصول الدی ق(، 1213) ااااااااا −

تهاران:  ،  ، تحقیاق محماد اماامى کاشاانى/ بهاراد جعفار       ضیمجموعه رسامل ف(، 1۳3۷) ااااااااا −
 ا د مطهر یعالى شه مدرس 

 ا للکتاب العامة ةیالمصر ئةیاله ، قاهره:نحو القلوبم(، ۲003) قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم −

تهاران:  قلای حبیبای،    ، تصاحی  و تعلیاق نجاف   شرح توحید الصدوقق(، 1211) قمی، قاضی سعید −
 اسلامیاوزار  فرهنگ و ارشاد 

 الهلالا ةمکتببیرو : ، شرح الاسما  الحسنیم(، ۲003) قونوی، صدرالدی  −

 علمی و فرهنگیاتهران: ، شرح فصوص الحکم(، 1۳۷1) قیصری، داود −

 ، تحقیاق و تصاحی  احماد    الالهاام  اهال  اشاارا   فى الاعلام لطامفق(، 12۲9) الرزاقکاشانی، عبد −
 الدینیها ةالثقاف ةمکتب النجار، قاهره: عامر ،ةوهب على قیتوف  ،یالسا میعبدالرح

 دار السعاد الصباحا :، مصرفوام  الجمال و فوات  الجلالق(، 12۲9) الدی  احمد ب  عمر کبری، نجم −

 السعادها ، مصر:التعرف لمذهب التصوفم(، 1۹۳۳) کلابایی، ابوبکر محمد ب  ابراهیم −

 الأعلمىابیرو : ، فی مقاما  العباده ةتفسیر بیان السعادق(، 1203) گنابادی، سلطان محمد −

 ناا ، بمبئی: بیمفاتی  الاعجاز فی شرح گلش  راز(، 1۳1۲) لاهیجی، محمد −

 التکوی ا ، دمشق:اخبار الحلاجم(، ۲009) ماسینیون، لویس −

 اساطیراتهران: ، شرح التعرف لمذهب التصوف(، 1۳9۳) مستملی بخاری، اسماعیل −

 صدرااتهران: ، ارمجموعه آث(، 1۳۷۷) مطهری، مرتضی −

 ا(ع)آل علیقم: ، اللهرساله لقا (، 1۳31) ملکی تبری ی، جواد −

سازمان چاا  و انتشاارا  وزار    تهران: ،  مثنو  معنو (، 1۳۷۳) الدی  محمد مولوی بلخی، جلال −
 ا ارشاد اسلامى

دار بیارو :  ، مشرع الخصوص الای معاانی النصاوص   ق(، 12۲۹) الدی  علی ب  احمدمهاممی، علا  −
 الکتب العلمیها

میاراث  تهاران:  ، ترجمه و شارح میبادی،   دیوان امام علی)ع((، 1۳۷9) الدی  میبدی، حسی  ب  معی  −
 مکتوبا
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 دار الکتب العلمیهابیرو : ، جواهر النصوص فی شرح الفصوصق(، 12۲۹) الغنینابلسی، عبد − 

انجما  آثاار و   تهاران:  ، فارد  اصغر میرباقری ی، تحقیق سید علبیان التن یل(، 1۳۷۹) نسفی، ع ی الدی  −
 مفاخر فرهنگیا

 طهوریاتهران: ، کشف المحجوب(، 1۳۷1) هجویری، ابوالحس  علی −

 اهماتهران: ، نامه مولوی(، 1۳31) الدی  همایی، جلال −

 
 


